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دولت   وجود دارد. یک سنت درون مارکسیسم  نوعی تنش یا دوگانگی    مارکسیستی    آثاردر تعریف »دولت« در  

شناسی کتاب کند.  را بازتابی از »جامعه« تلقی می   دولتسنت دیگر    که حالی در داند،  را بازتابی از طبقه می 

ی این متون شروع به پژوهش درباره لنین  ی که  در زمان   ، آرشیو نظری موجود، آثار مارکس و انگلسموجود  

کرد که بنا هایی را تعیین می پاسخ   نوع  و بنابراین  بود   اختصاص داده شدهطبقه   -مفهوم دولت  بهعمدتاً    کرد،

 خود دریافت کند.های  پرسش   بود لنین از 

 بازتاب ی  مثابه به   دولت:  شود می   دیده   تعریف   دو  هر   ـ ـ  کنیم  جدا   انگلس   از  را   او   اگر   ــدر آثار خود مارکس  

( ورزیسیاست )   ی ران حکم   و   دولت   میان   مارکس   ه نظر ب   ، حال  این با .  جامعه  بازتاب ی  مثابه به   دولت   و   طبقه 

 .بود  تفاوتی 

های بالفعل پیشه   در ای  آورد و پایه سربرمی   فرااجتماعی  قدرت  از  که  ، دولت .  است  بیگانگی   نهاد   همواره   دولت 

 دولت  ی برانداز  از   مارکس   وقتی   رو، این   از .  است  طبقاتی   ی سلطه   ی سرچشمه   همیشه  ، رد ندا   ی مدنی جامعه 

 دون دولت باشد.ب   تواند می   یران حکم   او  نظر  به  ؛نبود   ومرج هرج   از دفاع   مقصودش  گفت، می   سخن 

 های خاصکار تقسیم   شامل  بارور   عاملیتیی  مثابه به جامعه  .  ی نبودران حکم الغای دولت به معنای الغای هر نوع  

های اقتصادی مجزا، ها و پیکربندی بارور، مرکب از پیشه   عاملیتی ی  مثابه به جامعه  .  جزا است م  هایپیشه و  

ی ساختارهای واقعی ی یعنی وضع قواعد برای سازمان اجتماعی بر پایه ران حکم   به قواعد رفتاری نیاز دارد. 

، قواعد هستند آن دهقانان و کارگران    کش زحمت ای که اکثریت تولیدکننده و  ، در جامعه مثلًای مدنی.  جامعه 

مدیران   کشزحمت تولیدکننده و  ای که اکثریتِ  دست دهقانان و کارگران وضع شود؛ یا در جامعه باید به آن  

های یک روال وقتی قواعد  سالار وضع شود.  مدیران و دیوان دست  باید به   آن  د، قواعد باشن سالاران  و دیوان 

گروه جامعه  از سوی  برقرار می جامعه  بالفعل همان    هایی مدنی  یعنی  شود مدنی   پیکربندی میان  وقتی  ، 

دولت فقط وقتی وجود دارد که قواعد   . وجود دارد  ی رانحکم ،  باشد کامل    اهنگی اجتماعی و قانون اجتماعی هم 

ی آن و دیگر نماینده   کندمی ی مدنی جدا  د که خود را از جامعه کن ای وضع می طبقه   ی مدنی راروال جامعه 

کند، وقتی قوانینی وضع می   بنابراین   ایستد و در این معنا، آن طبقه بیرون از جامعه می   ی مدنی نیست. جامعه 

ای با جامعه   ستای بدون دولت کاملًا سازگار نظر مارکس، جامعه   به. بنابراین،  است »قدرت دولتی«  قانونِ  

 .ی اشاره دارند قواعد اجتماع  برای برقراری دو فرایند کاملًا متفاوت    به   ی ران حکم . دولت و  ردی دا ران حکم که  
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هایی بررسی کرد ی مارکس را در آن نوشته در اندیشه   ورزیی سیاست توان نظریه می   هاتعریف ی این  بر پایه 

 به  لنین هایی بودند که  ها نوشته . این بازتاب جامعه سخن گفته استی  مثابه به دولت    تز  ها از که وی در آن 

 .نداشت   ی رس دست   ها آن 

تولیدی یک نظام  - توان سازمان اجتماعی می   مدنی را ی  جامعه   . ی مدنی استجامعه   ی ران حکم موضوع  (  ۱

پیش   .نظام حکومتی و تولیدیِ آن    ای خانواده   ی، شغل پیکربندی  ها،  ای متشکل از گروه شبکه   ؛ دانست   حکومتی 

 داشت. می ای از اقتصاد سیاسی وجود  در مارکس شکل بگیرد، باید نظریه  ورزی ای از سیاست که نظریه از آن 

پس لازم بود ابتدا درک   .باشد سیاسی  برساخت حاکمیت  مقدم بر هر گونه  باید  سازمان اجتماعی  از  شناخت  

 کند.ی مدنی عمل می کنیم چگونه جامعه 

ی دارد. بنابراین، وقتی رانحکم ی مدنی نیاز به  هر جامعه   داد که تشخیص می مارکس آنارشیست نبود. او  (  ۲

چارچوب ی نبود. در  ران حکم گروه و    براندازی گفت، مقصودش  دولت و طبقه سخن می   براندازی از  مارکس  

و   اندیشید حذف دولت و طبقه  به    توان به نحو کاملًا منسجمیمی   ورزیی سیاست مارکس درباره ی  نظریه 

 یران حکم اصلِ  .  اشد ی مدنی کمابیش نزدیک ب ه پیکربندی جامعه ی را حفظ کرد که بران حکم نوعی    هنگام هم 

نظام اقتصادیِ    ـاجتماعی   هایی پیکربندشکل و متناظر با  گذاری باید هم که قانون کرد  اذعان می زد مارکس  ن 

 .باشد   حکومتی 

بنا به .  درک کردمان اجتماعی  ز سابرای  گذاری  رفاً به معنای قانون را باید صسیاسی«    سپهراصطلاح » (  ۳

»سپهر نخست،  گیرد.  ی متفاوت را دربرمی دو معنا  گاه آن سیاسی«  سپهر  » این تعریف مارکسی، اصطلاح  

 چارچوب طبقه در    اقتصادی  - ی رفتار اجتماعیزمینه   در قانونگذاری  که به    وجود دارد   دولت یا طبقه   « سیاسی 

که   است ی  سپهر این همان  ازخودبیگانگی است.  . »سپهر سیاسی« دولت همانا سپهر بیگانگی و  اشاره دارد   یا 

می  وضع  قوانین  آن  بر  و ش در  و   هایشالوده   بر   یعنی   ؛است   استوار  سلطه   و   قدرت   ی ناعادلانه   رشدونمود 

ای گذاری . این تعبیر به فرایندِ قانون سخن گفت   یران حکم   «سیاسی »سپهر    از   توانوم، می . د اجتماعیِ قدرت فرا 

آشکارا در فرایندِ .  ند یر گ می   قرار  مبنا   و   فرض پیش   مدنی  یهای واقعیِ جامعه پیکربندی   اشاره دارد که در آن  

»سپهر سیاسی«   است.ناپذیر  وجودِ رهبری، اجماع، سازش و همسازی ضرورتی اجتناب   وضعِ قواعد اجتماعی 

نفسه هیچ انحصار ها فی شناسد. آن ی کارکردهایی مشروع به رسمیت می ها را به منزله این کنش   یران حکم 

د. اصل بنیادی این است که ن کن دهند یا از آن پشتیبانی نمی بر قدرتی را بیرون از سپهر اجتماعی شکل نمی 
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مارکس هایی باشند که در آن اولویت سپهر اجتماعی بارز باشد.  کنند باید رویه هایی که قوانین را وضع می رویه 

 یابد.به این معنای اخیر معتقد بود که زندگی سیاسی پس از الغای دولت و طبقه تداوم می 

، ی یهود مسئله   ی باره در  : است  کرده تبیین    در متون زیر  را  دولت - جامعهبرکشیدگی  این    طور به   مارکس 

پاریس نوشته دست  فلسفه ،  های  و  هگل   حقی  نقد  آثار  هیچ  . گروندریسه ،  این  از  جز به یک 

که در   را   رینگ هفرانتس م   ادبی   میراثاز  لنین نبود. لنین کتاب    رس دست در    ی یهود مسئله   ی باره در 

را برای نخستین بار   ی یهودی مسئله درباره ی مهرینگ  شناخت. مجموعه می   ه بود منتشر شد   ۱۹۰۲

نبود  کردیم  اشاره  آن  به  بالا  در  دیگری که  متون  اما شامل   هگل  حق ی  نقد فلسفه   [۱]. منتشر کرد 

سه   ، [ ۲]۱۹۲۷  دی. ریازانف در  ( 1MEGA)   ی آثار کامل مارکس ـ انگلس مجموعه نخستین بار در  

 ابتدا توسط وی. آدوراتسکی در مگا در  های پاریس نوشته دست سال پس از مرگ لنین منتشر شد.  

مجموعه   در   آنارشی و دولتِ باکونین   }کتاب{   هایی بر ادداشت ی   که حالی در  [ ۳منتشر شد،]   ۱۹۳۲

لنین از منتشر شد.    ۱۹۵۳عملًا در    گروندریسهو  [  ۴] ۱۹۶۹  شرقی، در، آلمان آثار مارکس ـ انگلس

ی مطرح شده بود، تر بیش با وضوح  دولت -جامعه ها پیوستگی  های مارکس که در آن ی نوشته بخش عمده 

 بهره ماند.بی 

، میراث ادبی از  با کتاب مهرینگ،    اش از طریق آشنایی را    ی یهود مسئله   ی باره در   نین ل با این همه  

زیرا   . لنین به این دلیل نظری ابراز نکرد به آن اشاره نکرد  هایش نوشته  یک از  شناخت، اما هرگز در هیچمی 

واکاوی   دولت -جامعه ها پیوستگی  که در آن یش معماگونه بود. ناآشنایی با دیگر آثار مارکس  جستار برا این  

و بنابراین آن را بررسی   برای درک این مقاله نداشته باشد   را   ابزار مفهومی لازم که لنین موجب شد  شده بود  

 نکرد.

 ــشناختی مارکسیسم  ی انسان این جنبه ی لنین به  اما دلایل دیگری وجود دارد که مانع از پرداختن خلاقانه 

لنین با وجه پروبلماتیک   . که متناظر با واحدهای تولیدی جامعه است ــ شد  ورزیست بینشی از سیا   یعنی 

آشنا   دورینگ آنتی و    منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولتکم دو اثر انگلس،  جامعه در دست 

نوشته مارکس، پایدارترین تاثیر را بر تحول ایدئولوژی   جنگ داخلی در فرانسه   ی بود. این دو اثر، به علاوه 

 ۱۸۹۰ ی ی دولت داشتند. با این همه، لنین به دلیل الزامات ناشی از پراکسیس سیاسی خود در دهه لنین درباره 

 شناسی جامعه   رد   لنین   اصلی  ی دغدغه   زمان،   آن   در   خلاقانه به این وجه پروبلماتیک جامعه باز ماند.   ن از پرداخت 

 ی حزبی مارکسیستی بود.ای برای مشروعیت بخشیدن به برنامه به عنوان وسیله   نارودنیکی 
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 طبیعی  « ی»جامعه   یک   ی ایده   از   ، دانیلسون   و   میخایلوفسکی   چون هم   ، شناسان و اقتصاددانان نارودنیکی جامعه 

 مقاومت   مارکسیستی   اقتصاد  نفوذ  برابر   در  که  آنان .  کنند   مقابله  مارکسیسم   گسترش  با  تا  کردندمی   استفاده

 ارائه   طبیعی   ای جامعه   از  آرمانی   تصویری  دواند،نمی   ریشه  روسیه  در  داریسرمایه   مدعی بودند که  و  کردندمی 

 کاربرد  در  »جامعه«  مفهوم   ترتیب،  بدین.  است  مصون  داریسرمایه   ی توسعه   برابر  در  گویا  که  دادند 

 .طبقه   مفهوم  نفی   برای   بود   ایدئولوژیک   ابزاری  اشنارودنیکی 

ی »مبارزه   یایده جامعه با  ی  ایده   یگزین جای تمرکز خود را بر    ، ۱۸۹۸تا    ۱۸۹۳  جوان، یعنی لنین ازلنینِ  

مارکسیستی پشت   ی طبقاتی پرولتاریا« گذاشت و مأموریت پلخانف را ادامه داد تا حزب نارودنیکی را با حزب

، ( ۱۸۹۷)  رمانتیسم اقتصادی   ویژگی ، ( ۱۸۹۴) ؟ کیانند دوستان مردم  سر بگذارد. او در آثاری چون 

، ( ۱۸۹۸) داری در روسیهی سرمایه سعه تو ویژه  و به  ( ۱۸۹۷)  پوشیممیراثی که از آن چشم می 

از از تمایز طبقاتی اقتصادی به سخره گرفت.  جدا  و    بیرون چیزی  ی  مثابه به نارودنیکی از »جامعه« را    تبیین 

هرچند لنین نخست از طریق آثار انگلس با تمایز میان جامعه   . ی طبقاتی بود لنین، جامعه برآمده از مبارزه   نظر 

ای سازنده گونه مانع از آن شد که بتواند به   ۱۸۹۰ی  سیاسی او در دهه   دخالت و دولت آشنا شد، اما مقتضیات  

 کرد. می تلقی    ارتجاعی -پنداری رمانتیک او »جامعه« را   : رو شود »جامعه« روبه  یایده با  

 متونی  نبود،   لنین   رسدست   در  دولت - جامعهی پیوستگی  آثار مارکس درباره   تر بیش جا که  ، از آن به علاوه

 ، برداشت   این   در .  داشت   تعلق   طبقه   بازتابی  مثابه به   دولت   الگوی   به   عمدتاً  شناخت می   از مارکس ـ انگلس   که 

اگر طبقه   یافت. علاوه بر این، تقلیل می   طبقه   به   نیز  دولت   بلکه   شد، می   فروکاسته   طبقه   به   فقط   نه   جامعه 

زمان به معنای بود بلکه هم   نابودی دولتبا    راههم نه تنها  ی انسان بر انسان بود، نابودی طبقه  مترادف سلطه 

شد. در آثار موجود انگلس نیز همین گرایش کنترل اجتماعی تلقی می   ی از شکل هر  و    ورزی ست رفع نیاز به سیا 

تقلیل   بود:    طبقه  -دولت به  انوشته غالب  تقلیل   ۱۸۴۰ی  انگلستان دهه   پیرامون   نگلس های  گرای واکاوی 

بسیاری از مفسران )گرچه من با آن مخالفم( معتقدند که این است و    انگلستان ی  طبقاتی از جامعه   سره یک 

منشأ خانواده،   ، کتاببه علاوه  .کرد وارد    مارکس  یاندیشه   به  را   «طبقه -دولت »   مفهومانگلس بود که  

باور لنین داشت که دولت مترادف با   این گیری ای در شکل کننده نقش تعیین   مالکیت خصوصی و دولت 

 پیش از کهن را    ( gensهای ) تیره در این کتاب فروپاشی کمونیسم ابتداییِ  انگلس  ی طبقاتی است.  سلطه 

موضع خود ی نظری برای این  هرگاه لنین نیاز به پشتوانه   کند و توصیف می ی طبقاتی  ظهور مالکیت و سلطه 

اثر  سان هم   بر مبنی   همین  به  معمولًا  داشت،  طبقه  و  دولت  انگلس  ی  می مهم  نفوذ استناد  واقع،  در  کرد. 

 منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت  و   دورینگ آنتی انگلس بر لنین از طریق  ی  کننده تعیین 
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 کندرا تأیید می نظرم(  ها هم )که با آن نان قوی بود که دیدگاه ماکسیمیلیان روبل، اریک هابسبام و ژرژ اوپت  چ 

 دولت و انقلابتأثیر انگلس بر لنین در دو اثر    . کرد شکل دوم را    الملل بین انگلس بود که مارکسیسمِ   که 

بخش اصلی الهام   دورینگ آنتی گمان  است؛ و بی   گیر چشم ویژه  به   ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم و  

 .هر دو اثر بود 

ی که لنین در اختیار داشت تحت سلطه انگلس را    -مارکس  ی متون که چگونه مجموعه ی این برای مشاهده 

دفتر آبی لنین: مارکسیسم و و   دولت و انقلاب   صفحات   به  است  کافی   بود،   طبقه  - دولتالگوی  

، جنگ داخلی در فرانسه ،  مانیفست کمونیست   زیر است:  بنگریم. این مجموعه شامل آثار  دولت 

فرانسه  در  طبقاتی  بناپارت ،  مبارزات  لویی  برومر  برنامه ،  هیجدهم  ارفورت نقد  نقد ،  ی 

ی مسئله ،  فقر فلسفه ،  منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت ،  دورینگ آنتی ،  ی گوتا برنامه 

جزوه ،  مسکن  بر  بورکهایم درآمدی  اقتدار درباره ،  ی  »ی  ی مقدمه «،  سیاسی  اعتناییبی ، 

فرانسه  انگلس در  داخلی  جنگ  نامه ( ۱۸۹۱)  بر  ببل ،  به  انگلس  نامه ( ۱۸۷۵)  ی  به ،  مارکس  ی 

نامه ( ۱۸۷۱) کوگلمان  ویدِمایر ،  به  مارکس  بر    یمقدمه ،  ( ۱۸۵۲) ی  از انترناسیونال انگلس  ها 

مارکس و انگلس   ۱۸۷۲ی  و مقدمه   مانیفست ی روسی  انگلس بر ترجمه   ۱۸۸۲ی  ، مقدمه شتات فولک 

بازتابی از جامعه« و در عوض، حضور فراگیر ی  مثابه به ی »دولت  اگر نبودِ آثار مارکس درباره   . بر همان اثر

»دولت   به  مربوط  می ی  مثابه به آثار  روشن  بگیریم،  نظر  در  را  طبقه«  از  نظری بازتابی  میراث  که  شود 

 .در برابر لنین قرار داشت، بر پیوند »طبقه و دولت« متمرکز بود ۱۹۱۷ای که در  مارکسیستی 

لنین    چون هم رینگ  هم   ادبی   میراثز  انه تنها کتاب   برای  ، بلکه کرد عمل می منبعی از متون مارکس 

انتشار متون   ۱۹۰۰رفت، زیرا این مجله پس از  کائوتسکی نیز منبعی دیگر به شمار می  نویه سایت ی  مجله 

بود و با   نویه سایتی  ای مشتاقِ مجله لنین خواننده   .ی مارکس و انگلس را آغاز کرده بود نشده منتشر 

ترین متونی که نخستین برخی از مهم   .کرد ی دولت جذب می دقت، این متون تازه را در ایدئولوژی خود درباره 

ی نوشته   :اند ازی دولت ارتباط داشتند عبارت ی لنین درباره منتشر شدند و با اندیشه   نویه سایت بار در  

ی انگلس به ببل در نامه   ، ۱۸۹۱( ۱۹۰۱)  ، دموکراتیک ی سوسیال نقدِ طرحِ برنامه   پیرامون انگلس، 

 سیاسی  اعتنایی بی ی مارکس  مقاله (،  ۱۹۱۳)   ی اقتداردرباره ی انگلس  وشته ن   ، ( ۱۹۱۱)   ۱۸۷۵مارس  

، ادبی   میراثاز  رینگ،  هی م گونه که مجموعه همان [  ۵(.]۱۹۰۲)   ن ابه دکتر کوگلم   نامه   ( و۱۹۱۳) 
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نیز چنین نکرد. در   نویه سایت پرداختند منتشر نکرد،  متونی از مارکس را که به تداوم جامعه و دولت می 

« متمرکز بودند و کمونیسم را در قالب طبقه -دولت بر مدل »   نویه سایت واقع، تمام آثار منتشرشده در  

در مارس   انگلس  ینامه   و  کوگلماندکتر ال.    به   نامه   یدرباره   ویژهبه   امر  این   .کردندآنارشیسم تعریف می 

های مارکس روسی نامه   ویراست   ۱۹۰۷  در .  گذاشتند   لنین   بر  عمیق  یار بس   تأثیری  که  بود   صادق   ببل   به  ۱۸۷۵

های مارکس به کوگلمان آموخت لنین از نامه [ ۶] .نوشت « مقدمه» به کوگلمان منتشر شد که لنین برای آن  

ی ی طبقاتی است. از نامه ای از دیکتاتوری پرولتاریا بود و دولت مترادف با سلطه که کمون پاریس نمونه 

انگلس به ببل نیز دریافت که پس از نابودی کامل دولت بورژوایی، دولت پرولتری نیز خود از میان خواهد 

باور لنین به   ه سایتینو اسناد منتشرشده در    .ی سیاسی خواهد شد ران حکم   گزین جای ی امور  رفت و اداره 

 .کردند   تأیید  را   آنارشیسم  از  شکلی ی  مثابه به  کمونیسم تعریف   ضمنی پذیرش   نیز  و  طبقه -دولت مدل  

های سیاسیِ متناقضِ نظریه  ومیان مارکس و انگلس   تفاوتتوان دید که هرچند لنین در نهایت  با دقت می 

، او از را رد کرد   ی جامعه« )مارکس( در مارکسیسم ی طبقه« )انگلس( و »دولت به مثابه »دولت به مثابه 

. هرچند او نشان داد ی ماهیت دولت توجه  نخستین کسانی بود که به اختلافی میان مارکس و انگلس درباره 

دولت اند، در  هایی کاملًا مشابه داشته د که مارکس و انگلس دیدگاه کر و تأیید    توجیه ها را  سرانجام این تفاوت 

انگلس به ببل اشاره   ۱۸۷۵مارس    ۲۸ی  مارکس و نامه   نقد برنامه گوتامیان    ناسازگاریبه    و انقلاب 

دافع ”م از انگلس    بیش چنین به نظر برسد که مارکس بسیار  شاید  لنین بیم داشت که در نگاه نخست » . کرد 

لنین به   [ ۷]است«.   گیر چشم ی دولت بسیار  ی مسئله است و اختلاف نظر میان این دو نویسنده درباره   “ دولت

 دیکتاتوری   از   پس   که   ایده   این   یعنی   ، کرد ی انگلس اشاره می اندیشه   تر شهری آرمان های آنارشیستی و  جنبه 

 مارکس،  که  حالی  در   ،سپارند می   امور   ی اداره   به   را   خود   جای   و   روند می   میان   از   سرانجام   طبقه   و   دولت   پرولتاریا،

 از  شکلی   داری،سرمایه   فروپاشی   از   پس   حتی  که   داشت  امر  این   به  نسبت  ی تربیش   آگاهی   لنین،   زعمبه 

 .باشد  داشته  وجود  باید   چنان هم   ورزی سیاست 

مارکس و موجود ی آثار سرعت به گردآوری کل مجموعه به   چرا که  ، این بینش لنین زودگذر بود حال  این  با 

، جا دولت تأکید داشتند. در همین  شکستن  درهمانگلس پرداخت تا نشان دهد هر دو در نهایت بر نابودی و 

مانع شد تا لنین این بینش   هگل  حقی  نقد فلسفه   و ،  گروندریسه ،  های پاریس نوشته دست نبودِ  

نوشته  این  تمامی  دهد.  گسترش  را  خود  به  اولیه  نیاز  بر  مارکس  دولت ران حکم های  براندازی  از  پس  ی 

اذعان ی سیاسی  ران حکم نوعی به کمونیسم، از دید مارکس، آنارشیسم نبود؛ بلکه او  داری اشاره دارد.سرمایه 
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دو سنت   . باشد   داشته   خوانیهم   کمونیستی  یا جامعه   در   جامعه   تولیدی   واحدهای   باهایی که  کرد، رویه می 

لنین   رسدست ی دولت که از  های مارکس درباره ی مارکسیستی وجود دارد، و آن نوشته درون اندیشه نظری  

اقعی وجود داشته وهایی  تفاوت در این زمینه  که میان مارکس و انگلس    تأیید کندتوانست  می   ، بیرون مانده بود 

 .است

شناختی ارجاع کتاب   لنین   های آبیدفترچه باکونین را خوانده بود. در    دولت و آنارشی ، لنین کتاب  در واقع 

ی کار باکونین نکرد. در مقابل، مارکس اثر باکونین وجود دارد، اما او هیچ اظهارنظر محتوایی درباره این  به  

طور مفصل به   هایی بر آنارشی و دولت باکونین یادداشت تنها کتاب باکونین را خوانده بود، بلکه در  نه 

درباره درباره  مارکس  نظر  بود.  داده  نظر  آن  نشان می ی  باکونین  را وضعیتی   مارکسد که  دا ی  کمونیسم 

ی کمونیستی وجود خواهد داشت. در جامعه   یران حکم دانست، بلکه باور داشت که شکلی از  دولت نمی بی 

وجود دارد.   هایی بر آنارشی و دولتِ باکونین یادداشت و    گوتا   نقد برنامه شباهت فراوانی میان  

شد و لنین از نمی بر باکونین ها ین یادداشت مارکس شامل ا  رس دست ی آثار در  مجموعه  ۱۹۱۷در    متاسفانه 

 اطلاع ماند.ها بی محتوای آن 

کاملًا بر میراث   ناگزیر،  دور افتاده بود ی سیاسی  نظریه ی  زمینه مارکس در  خود  از میراث نظری    لنین که

جز موسی هس( سوسیالیست که پیش از آشنایی انگلس با مارکس )به مهم  انگلس تکیه داشت. سه اندیشمند  

ن و شارل فوریه. در واقع، شارل ئ سیمون، رابرت او سن   عبارت بودند از  نهادند،   انگلس ین تأثیر را بر  تربیش 

 گذاشت.ی انگلس  ترین تأثیرها را بر اندیشه فوریه یکی از ژرف 

اندیشه   لیبرتارین های  انگلس آشکارا جنبه  اندیشه جنسی  ی سیاسی ی فوریه را رد کرد، اما چهار عنصر از 

؛ کامل استعدادهای انسانی  رشد و پرورش ( ۱این عناصر عبارتند از: )   :تأثیری ماندگار بر انگلس گذاشت  فوریه

من   . پایانِ دولت ( ۴)   پایانِ طبقات اجتماعی مبتنی بر مالکیت خصوصی؛ ( ۳)  پایانِ تقسیم اجتماعی کار؛  ( ۲) 

 .کنم هر یک از این عناصر را جداگانه بررسی می 

معتقد بود که نامید،  می   فالانستِر   آن را   خواست برقرار کند ومی   که  ایشهری آرمان ی  در جامعه   فوریه  ( ۱) 

توانایی   د توان هر فرد می  و  به استعدادها  را  ایده های گوناگون خود  با  فوریه  بپرورد.   شدنی ی تخصص کمال 

ها بتوانند استعدادهای متنوع خود را به کار گیرند ای مخالف بود و باور داشت که اگر انسان اقتصادی و حرفه 

ایدئولوژی . مارکس و انگلس نیز در بخش فوئرباخ از ها فزونی خواهد گرفت آن د، سعادت به آن بپردازن و 

تواند ی فعالیت انحصاری ندارد و هرکس می حوزه که هیچ کس  ی کمونیستی،  در جامعه اما  : »نوشتند   آلمانی
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فراهم   برایم  دهد و این امکان را جامعه تولید کلی را سامان می   ، ای که بخواهد آموزش ببیند در هر شاخه 

 ماهی   هابعدازظهر   کنم،   شکار   ها صبح   :امروز کاری بکنم و فردا کاری دیگر   مایلم   که   گونههمان   کند که می 

 پروردام   گیر، ماهی   شکارچی،   صرفاً   هرگز   که آن بی   بنویسم   نقد   شام   از   پس   دهم،   پرورش   دام   هاعصر   بگیرم،

بازنگشتند، این  شهری آرمان   -ی رمانتیک ها مارکس و انگلس هرگز به این نغمه هرچند  [  ۸.«]شومب  منتقد یا 

کند، یکی از ها را تشویق می ای انسان ای که تنوع حرفه جمله زیر نفوذ فوریه نوشته شده بود و تصور جامعه 

 .باقی ماند  برای هم مارکس و هم انگلس نظم کمونیستی    معرفهای  ویژگی 

تقسیم اجتماعی کار نیز توان از  می که باور کند  را ترغیب کرد  فوریه    ی چرخش مشاغل ایده ،  به علاوه   ( ۲) 

نخواهند به نحوی مستمر تثبیت  کارِ    های اجتماعی مقوله ها در  انسان   از آنجا کهی آینده،  در جامعه   . فراتر رفت

کار نیز   اجتماعی   سان خودِ تقسیم رود و بدین کار نیز از میان می اجتماعی  ی اجتماعیِ تقسیم  شالوده ،  شد 

منشأ خانواده، مالکیت و    دورینگ آنتی ی  نویسنده ــ  ناپدید خواهد شد. حتی انگلسِ متأخر    سرانجام 

شرطِ از میان رفتن کردن تقسیم اجتماعی کار پیش کن باور داشت که ریشه   چنان هم ــ    خصوصی و دولت 

 .طبقات اجتماعی است 

نیز از   یت خصوصی مالک متکی بر اجتماعی  ی اجتماعیِ طبقات با از میان رفتن تقسیم اجتماعی کار، پایه (  ۳) 

 باکه گروهی خاص در جامعه    کنندرو ظهور می از آن   از نظر فوریه و انگلس طبقات اجتماعی  رود.  بین می 

یابد. به بیان منبع تولیدی تسلط می آن  بر    برای گوشت   پرورش دام یا شکار   نظیر ی تولیدی  انجام یک وظیفه 

ی گیری طبقه ی شکل ، پایه شت گذا کار در اختیار یک گروه می   اجتماعی   ای که تقسیم دیگر، منبع تولیدی 

. این دقیقاً همان ست دان خود می   دارایی د و آن را  ر ک شد، زیرا آن گروه آن منبع را تصاحب می می   نیز  اجتماعی

 .کند عرضه می   منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت توصیفی است که انگلس در 

مبتنی بر مالکیت، خودِ دولت نیز از میان اجتماعی طبقات   نابودیبا از میان رفتن تقسیم اجتماعی کار و  (  ۴) 

انجمن  از  فدراسیونی  به  را  خود  جای  دولت  که  داشت  باور  و  بود  آنارشیست  فوریه  رفت.  های خواهد 

ای کمونیستی خواهد داد. انگلس نیز هرگز از این باور دست نکشید که کمونیسم مترادف با جامعه  - آنارشیستی

 .دولت است بی 

سیمون متفاوت بود. در واقع، آن در سن   یسیمون نیز تکرار شد، اما سرچشمه سن   کار آنارشیسمِ فوریه در  

  [۹]سیمون گرفت. ها را از سن انسان  ی ران حکم لزوم    جایی امور به ی اداره گزین جای ی  انگلس ایده 
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 تقسیم اجتماعی کار   الغای   مدافع ، نه  کرد طرفداری می سیمون نه از الغای طبقات اجتماعی  با این همه، سن 

و تقسیم بود  او ضرورت حفظ طبقات  باور داشت و می   های . برعکس،  را  اجتماعی کار  خواست سیاسی و 

اش های فکری اجتماعی بود که ریشه   یسیمون پوزیتیویست سن   را اداره کنند.  جامعه نخبگانی علمی برسازد که  

ای باور داشت که در کنترلِ یک اشرافیتِ یافت. او به جامعه گشت و تا کُنت امتداد می به کندورسه بازمی 

توانند وفور اقتصادی نخبگان علمی می فقط  پنداشت  سالار بود که می  فن گرایِ علمی باشد. او نوعی افلاطون 

پدید آورند و در نتیجه فقر را از میان ببرند. از دید او، هنگامی که جامعه به دست این کاهنان علمی سپرده 

راسی خواهد داد که با دقتی شود، دیگر نیازی به دولت نخواهد بود. دولت جای خود را به نوعی اداره یا بوروک 

و از آنجا که هیچ   در اختیار مردم قرار خواهد داد را    لازم   سازد، خدماتی نیازها را برآورده می پیشرفته همه 

سیمون به این معنا، آنارشیسم سن   .ماند، نیازی به اجبار و کنترل نیز احساس نخواهد شدمحرومیتی باقی نمی 

پدرسالاری علمی سرچشمه می  نوعی  این  از  وفور  که نخبگان علمی می   احساسگرفت:   اقتصادیتوانند 

 .وار جامعه را اداره کنند و نقش افلاطونیِ پاسدارانِ دانا را بر عهده گیرندبیافرینند و بنابراین حق دارند قیم 

 ه اند؛ اثری که نقطانگلس بیان شده   دورینگآنتی روشنی در کتاب  سیمونی به ای و سن های فوریه سنت 

 .د بو   دولت و انقلابویژه به اثر او یعنی ها به اندیشه لنین و به گذار این سنت 

کمونیستی آینده   ی ه های خود از جامع ترین توصیف برخی از دقیق   دورینگآنتی   « نظریِ » در فصل  انگلس  

داری و روهایی که با فروپاشی سرمایه نی  ،های عظیم علم و فناوری سبب پیشرفت را عرضه کرد. از دید او، به 

 ایجامعه   کمونیستی  ی ه جامع  ، اقتصادی خود را چند برابر کنند   بارآوری توانستند  آن می   ی ه رفع بندهای بازدارند 

ای در چنین جامعه وفور اقتصادی    .شودخواهد بود که در آن تمامی نیازها برآورده می   اقتصادی وفور    از   سرشار 

 - گسترش یابد، نیاز اقتصادی تر بیش ، زیرا هرچه فناوری تولیدِ فراوانی دهد پایان می به تقسیم اجتماعی کار 

دیگر از   دورینگآنتی یابد. انگلس در  ای کاهش می شغلی و تخصص حرفه   شدن تخصصی اجتماعی به  

جای گیرد، بلکه به راهی برای رفع تقسیم اجتماعی کار بهره نمی   یه منزلاییِ چرخش شغلی به فوریه   ی ه اید 

، وقتی نیاز علاوه به   .کند. اما اگرچه ابزار متفاوت است، هدف همان است وفور فناورانه را مطرح می   ی ایده   آن 

مالکیت نیز از میان خواهد ی اجتماعی مبتنی بر  اجتماعی به تقسیم کار از میان برود، پیامدهای آن یعنی طبقه 

به   چنان هم ؛ جایی که انگلس  داشت  دورینگ آنتی در    گیر چشم ایی حضوری  سان، سنت فوریه رفت. بدین 

 گر سرکوب دولت هر دو نهادهای  نیز  فوریه، تمدن و    از نظر .  بودبازتاب طبقه پایبند    یه مثاببه دولت  تبیین  

که محض آن به »   :نویسد می   دورینگآنتی در  دهد که  ایی را بازتاب می بودند، و انگلس نیز این دیدگاه فوریه 
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انقیاد نگهداشتن وجود نداشته باشد، به اجتماعی   یه دیگر هیچ طبق برای تحت  با   راههم که  محض آن ای 

ومرج پیشین تولید مبتنی بود از میان برود، دیگر چیزی فردی برای بقا که بر هرج   یه طبقاتی و مبارز   یسلطه 

ی سان هم از این دیدگاه،  .«  خاصی، یعنی دولت، باشد   گرسرکوب ماند که نیازمند نیروی  برای سرکوب باقی نمی 

 یه مقول   به تمامی  را به   ورزیانگلس ناشی از آن بود که او مفهوم سیاست   ی ه کمونیسم و آنارشیسم در اندیش 

کرد طبقاتی آغاز کرد، یعنی وقتی که استدلال می   گرایتقلیل نگامی که انگلس از موضع  ه دولت فروکاست.  

کرد، و زمانی که سیاست را با دولت طبقه را طرح می بازتاب  ی  مثابه به   دولت بازتابِ طبقه است، و مدلِ دولت 

رسید؛ زیرا در این دستگاه استدلالی، سرنگونیِ طبقه می گرفت، ناگزیر در منطق خود به آنارشیسم  یکی می 

 دولت  لغوِ رفتند، می  شمار به  متناظر   ی که دولت و سیاست دو مقوله  جا به معنای سرنگونیِ دولت بود، و از آن 

 بینجامد. سیاست   لغوِ   به توانست می   فقط نهایتاً 

این   انگلس   از   زیر  ی نیرویی بالقوه و اثرگذار بود. در واقع، جمله   دورینگآنتی سیمونی نیز در  سنت سن 

برایگزینجای   چونهم   امور   یاداره   که را    سیمونی سن   ی ایده   تمامیبه   کندعمل می   دولت  و  سیاست  ی 

 یها جای خود را به اداره حکومت بر انسان »   :نوشت  کمونیستی  یجامعه  ی درباره  انگلس. کند رونویسی می 

انگلس با این دو جمله .«  یابد زوال می   بلکه  شود، نمی   ”لغو“  دولت .  دهدمی   تولید   فرایندهای   هدایت  و  امور

آنارشیسم یکی می روشنی نشان می به  با نوعی  را  کند که تأکید می   مشخصاًگیرد، زیرا  دهد که کمونیسم 

 برسد،   نیستی   به  زوال  سبب به   دولت  که  هنگامی .  یابد می   پایان   کمونیستی  یدر جامعه   اشخاص«  بر  »حکومت

 .ماند نمی   باقی ایسیاسی   زندگی   هیچ  اساساً یعنی   داشت؛  نخواهد  وجود   اشخاص« بر   »حکومت  دیگر 

کرد که دادن به طبقه و دولت، اصلاحات دیگری را نیز مطرح می انگلس علاوه بر این فراخوان برای پایان 

خواستار از میان   دورینگ آنتی آنارشیستی قرار داشت. انگلس در    - شهریآرمان ها نیز در ادبیات  خاستگاه آن 

میان کار یدی و کار   های ضرورت حذف تفاوت   به علاوه   [ ۱۲]بردن هرگونه تفاوت میان شهر و روستا شد. 

اصطلاحی توصیفی برای اشاره ی مثابه به « انجمن»  سرانجام، انگلس بارها از واژه   [۱۳]دید. فکری را نیز می 

 طوربه   پیشامارکسی   ی شهرباورانه آرمان   آثار   در   »انجمن«   ی واژه .  کرد  استفاده   آینده   سوسیالیستی   ی به جامعه 

این   : دارد  تفاوت   کنونی   محوردولت   ی جامعه   با   که   کند   اشاره  ایآینده   یجامعه   به   تا   رفت می   کار به   گسترده 

شد، همین دلالت را های انگلس ظاهر می و هنگامی که در نوشته   ؛دولتی بی   معناییِ  ی هاله   با  است  ای واژه 

 .کردنیز با خود حمل می 
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 یدرباره را  خود    های ایده لنین بود. لنین    دولت و انقلاب   کتاب  فکریِنیروی  ترین  مهم   دورینگ آنتی 

 دورینگ آنتی ی  بر پایه   را  آنارشیسم   و   کمونیسم   که  بود   اساس   همین   بر   و   گرفت   دورینگآنتی   از  دولت 

ادامه یافت، و پیشینیان دوردست این   چنان هم   دولت و انقلاب  در   شهریآرمان   سنت.  کرد  تلقی  هم  معادل

 .سیمون بودند که از طریق انگلس به لنین منتقل شدند کتاب فوریه و سن 

 بهدانست. او  گرایی شد که دولت را صرفاً بازتابِ طبقه می گرفتار نوعی تقلیل   دولت و انقلابلنین در  

پیروی از انگلس، چنین فرض کرد که پایان طبقات به معنای پایان دولت است و پایان دولت نیز به معنای 

ها ی بر انسان ران حکم شدن  گزین جای سیمونیِ  مفهوم سن   دولت و انقلاب . لنین در  یران حکم پایان هرگونه  

فرض را پذیرفت که همانند انگلس این پیش   داره با ا   حکومت   ی گزین جای را تکرار کرد. لنین با    امور   ی اداره با  

 به نیازی   اساساً  کمونیستی ی سیاسی خود را از دست خواهند داد« و در جامعه   سرشت کارکردهای عمومی  » 

 [۱۴] .بود   نخواهد  سیاست 

کارِ مولد به فعالیتی مکانیکی و تکراری   آن،   در  که   کرد می   توصیف   را   ای کمونیستی   ی لنین همچنین جامعه 

کارِ تولیدی را   ای را در ذهن داشت که در آن ساختارهای بوروکراتیکِ عظیم . او جامعه شود می فروکاسته  

مند بر تنظیم و نظارت نظام یا  ضرورتِ »حسابداری و کنترل«  سازند. لنین بارها از  استاندارد و هماهنگ می 

های حسابداری ، هنگامی که کل نیروی کار به تکنیک . سرانجام گفت سخن می تولیدی    های فعالیت  ی همه 

بر اساس   را  تولید  فرایند  کار  نیروی  زیرا  شد،  خواهد  ممکن   کمونیستی  ید، ورود به جامعه کنن و کنترل خو  

را تصور ای  لنین جامعه   [ ۱۵] شود.می   ی ران حکم   گزین جای ، عادت  طور خلاصه عادت انجام خواهد داد. به  

به جهانِ  می  دو   رمانکرد شبیه  آن شرطی   والدن  در  اسکینر، که  روان بی.اف.  رفتارهای   شناختی سازی 

سان هرگونه نیاز به سیاست یا حکومت را از آورد و بدین وجود می اجتماعیِ قابل قبول را در میان جمعیت به 

 .برد میان برمی 

 یطبقه   الغای عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف آنارشیستیِ  شناسی رفتارگرایانه به با این حال، لنین از روان 

وفور اقتصادی را راهی برای   طور که انگلساستفاده کرد. همان   کار   اجتماعیِ  تقسیم   بردن  میان   از  و  اجتماعی

 دانست، لنین نیز تحت تأثیر تیلوریسم یا مدیریت علمی  کار می اجتماعی  غلبه بر طبقات اجتماعی و تقسیم  

فرض لنین،   . کرد بردن طبقه و تقسیم کار تلقی می کردن فرایند کار را کارآمدترین شیوه برای ازمیان مکانیزه 

، شوند   دست یک و    یابند   روال کارکردهای تولیدی کاملًا    اگر   که   بود   این   بود،   نیز   فوریه   ی اندیشه   ی که ادامه 

ها را انجام دهد. اگر وظایف تولیدی بتوانند به این شکل چرخش و نیروی کار قادر خواهد بود آن  کل  گاه آن 
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گردش پیدا کنند، دیگر نیازی به تخصص یا مهارت شغلی نخواهد بود؛ در نتیجه تقسیم کار اجتماعی از میان 

ای بود برای دست تیلوریسمِ لنین وسیله   . شود نیز نابود می   مالکیت   بر   مبتنی   ی با آن طبقه   راه هم رود و  می 

کردن کار راه دیگری برای افزون بر این، مکانیزه  .سازی محیطی یافتن به نوعی آنارشیسم از طریق شرطی 

 .تحقق یکی از انتظارات سنت آنارشیستی بود: زدودن هرگونه تفاوت میان کار فکری و کار یدی 

، تصریح ( ۱۹۲۱)  کمونیستی  الملل بین سوم    ی به کنگره   یهخطاب در    مثلاً های دیگرش،  در نوشته لنین  

خواست فناوری مدرن را های سوسیالیسم است. لنین می شرط رسانی به روستا یکی از پیش کرده بود که برق 

سازی فرایند کار بود. یک فرایند کارِ همگانی به معنای به روستا بیاورد، زیرا هدفش استانداردسازی و همگانی 

 در   و   رسانی برق ی  ایده   با   لنین   اما .  است   کارگر  ی شناسی یا عادت مشترک در طبقه گیری یک روان شکل 

 تفاوت  حذف   شهری آرمان   آرمان   به   بخشیدن تحقق   حال   در   واقع   در   کشاورزی   بخش   کردن  مکانیزه   نتیجه 

 درآمیختن و کار   فرایند   استانداردسازی   که دادمی  ادامه  را  فوریه و انگلس  سنت   لنین . بود  روستا  و شهر میان 

 .دانستند رعه را روشی مهم برای غلبه بر تقسیم اجتماعی کار می مز   و  شهر 

 میان   است   ضروری   نبود،   قائل   نقشی   کمونیستی   ی برای وجود سیاسی در یک جامعه   لنینبا این حال، هرچند  

ی مثابه به آنارشیسم   ( ۱)  : کرد   تفکیک   دو  این   میان   باید .  بگذاریم   تمایز   »آنارشیسم«   یواژه   متفاوت   معنای   دو 

. نبود لنین یک آنارشیستِ تاکتیکی  .  سیاسی   یفقدان نظریه ی  مثابه به آنارشیسم   ( ۲)  یک تاکتیک سیاسی، 

کرد. از نظر طور کامل آنارشیسم باکونین را که خواهان قیام پرولتری و محو فوری دولت بود، رد می او به 

 پرولتاریا   حاکمیت   برای   حیاتی   ابزاری  سوسیالیسم   ی شود؛ بلکه در دوره لنین، دولت با یک ضربه ناپدید نمی 

 . رسد می   پایان  به   که   است کمونیسم   ی مرحله   در  تنها  و   است

، یک آنارشیست بود. زیرا سیاسی   یفقدانِ نظریه ی  مثابه به اما لنین در معنای دومِ آنارشیسم، یعنی آنارشیسم  

بالاترین مرحله زوال»  در   کاملِ  فقدانِ   یا   آنارشیسم   به  نهایت  در   کمونیسم،   یعنی  سوسیالیسم،   ی « دولت 

 به ناگزیر  کرد،می  شروع  طبقه   بازتابِی مثابه به  دولت  الگوی  از  لنین  جا کهاز آن .  انجامیدمی  سیاسی  زندگی 

 .داشت  نخواهند   وجودی   گونههیچ  ی ران حکم   نه  و  سیاست  نه دولت،   نابودی  از  پس   که رسید می  نتیجه  این 

باقی خواهد ماند. این   چنانهم طبقه و دولت، نیاز به وجودِ سیاسی    «زوال»لنین درنیافت که حتی پس از  

نیاز و مبتنی بر  حقوق را با دموکراسی  مبتنی بر  خواست دموکراسی  همان سنت کارل مارکس بود که می 

ی بود که در آن کنترل دموکراتیک ران حکم کند. مارکس خواهان نوعی سیاست و شکلی از  گزینجای تولید 

وقتی لنین   . و مردمی ــ و نه کنترل یک اقلیتِ مالک یا دستگاه دولت ــ بر وسایل تولید و توزیع برقرار باشد
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ایده   ی نظریه   یک   ساختن   برای  لازم   فکری   ابزار   کند،   درک   را   یران حکم   و   سیاست   مارکسیِ  ی نتوانست 

سوی در روسیه به   ۱۹۲۰  از  پس  شوروی  اتحاد   که  زمانی  و .  داد   دست  از   را   دولت   یدرباره   مارکسی  سیاسیِ

لنین هیچ مفهومِ سیاسی سازی و سرمایه صنعتی  در ذهن  انحصاری کشیده شد،  دولتیِ  درباره داریِ   یای 

 بر   کرد، می   بنا  روسیه در  که  را  امپریالیستی  دولتی  خواهِ تمامیت   ماهیت  تا  نداشت  وجود سوسیالیستی   یجامعه 

 .کند   آشکار  او 

 

 شود. یافته می   جا این که در    Norman Levineنوشته    Lenin's Utopianismای است از  * این مقاله ترجمه 
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